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روزنه/محمدکاظم کاظمی

یکـی از شناخته شـده ترین کتاب هـا در حوزه آموزش 

«روزنـه» محمدکاظـم کاظمـی اسـت. کتابـی که  شـعر،

محـال اسـت نـام آن بـه گـوش علاقه منـدان به دنیای 

شـعر نرسـیده باشـد. این کتاب، هم برای مخاطبانی 

مناسـب اسـت که تازه در این وادی قدم گذاشـته اند و 

هم برای آن دسـته که دنبال اطلاعاتی درباره عناصر 

شـعر و سـبک های آن هسـتند. روزنـه به همـت نـشر 

سـپیده باوران به چاپ رسـیده اسـت و سرفصل های 

متعـددی از جملـه شـعر چیسـت،

خیـال و صورت هـای آن، زبـان شـعر،

موسـیقی در شـعر، قالب های شـعر،

عنـاصر معنـوی شـعر، سـاختمان 

شـعر، سـبک ها و مکتب ها را شـامل 

می شـود کـه در هـر بخـش بـرای 

خواننـده بـا مثال هـای فراوان، شرح 

قواعـد و مسـائل فنـی شـعر همـراه 

نه  شناسـا هـای زیبایی  بـا تحلیل 

همـراه اسـت. کتابـی کـه بـه قـول 

نویسـنده اش، حاصل احسـاس نیاز 

بوده اسـت به یک متن آموزش شـعر 

مختـصر ولـی جامـع، تـا هم شـاعران 

جوان را به کار آید و هم دیگر کسانی 

را کـه در پـی شـناختی اجمالـی از 

شـعر و عنـاصر آن هسـتند.

ایـن کتـاب نزدیـک بـه سـی سـال پیـش بـا ابتـکار و 

حمایـت کانـون شـاعران و نویسـندگان امـور تربیتـی 

وپـرورش خراسـان در قالـب یـک جـزوه  آموزش 

دوازده صفحـه ای آغـاز شـد؛ ولـی کار بـه زودی بـه 

تألیـف و چـاپ مجلـدات دوگانـه روزنـه در سـال های 

۱۳۷۰ و ۱۳۷۲ کشـید. البتـه ایـن کتـاب جلـد سـومی 

هـم داشـت کـه در آن شـعرهایی از 

شـاعران امـروز به صـورت کارگاهـی 

به   ۱۳۷۴ نقـد شـده بـود و در سـال

چـاپ رسـید و هنـوز بعـد از گذشـت 

سـال ها می توانـد یـک کتـاب آموزشـی 

و راهنمای خوب برای دوستداران شعر

 و ادبیات باشـد.

از مقدمه ها/حسین جنتی

«از مقدمه هـا» یکی دیگـر از کتاب هایـی 

اسـت کـه در حـوزه آمـوزش شـعر چـاپ 

شـده اسـت. کتابـی کـه البتـه قـرار 

اسـت روی مقدمـات شـعر و مسـائلی 

ابتدایی تر تمرکز کند و توسط انتشارات 

فصـل پنجـم بـه چـاپ رسـیده اسـت.

جهان بینی و اندیشـه، سـلیقه و پسـند،

نسـبت مخاطـب و شـعر، صحیح خوانـی، مضمـون،

زبـان شـعر، مقدمـات علم عـروض، تقطیع، اختیارات 

شـاعری و قوانیـن ثابـت عـروض، افاعیـل عروضـی،

نـگاه بـه برخـی صنایـع ادبـی و توضیحاتـی دربـاره 

قافیـه مسـائلی اسـت کـه در ایـن کتـاب بـا آن روبـه رو 

می شـوید و مقبـول و مطلـوب به ویـژه نوآمـوزان عرصه 

شـعر و شـاعری خواهد بود. درواقع این کتاب سـعی 

می کنـد بـا زبانـی سـاده و بـه دور از تکلـف، آغـازی 

باشـد بر شـناخت و آموزش مقدمات شـعر فارسـی. در 

این مجموعه تلاش شـده اسـت آنچه 

یک شاعر جوان برای ورود به دنیای 

ارجمند شعر نیاز دارد، به ساده ترین 

شـکل ممکـن فراهـم آیـد و مقدمـات 

شعر از جمله عروض و قافیه با بیانی 

صمیمی و آسـان در اختیار شـاعران 

جـوان قـرار بگیـرد. کتابـی کـه به قول 

نویسـنده اش مقدمـه ورود بـه شـعر 

اسـت و نباید فقط به آن قناعت کرد.

/موسیقی شعر و صور خیال در شعر

محمدرضا شفیعی کدکنی

کتـاب «موسـیقی شـعر» محمدرضـا 

شـفیعی کدکنی را بـدون شـک بایـد 

از غنی تریـن منابـع موجـود در حـوزه 

آموزش شعر و ادبیات دانست. کتابی 

که نویسـنده اش معتقد اسـت شعر از 

وقتـی روی در ضعـف نهـاد کـه شـعرای جـوان به جای 

اینکـه بـه زندگـی و زمانـه و عشـق و سرنوشـت انسـان 

بیندیشـند، بـه ایـن فکـر افتادنـد کـه چـه کار کننـد که 

«صاحب سـبک» شـوند و به اصطلاح روزنامه ها «زبان 

خاص» خودشان را پیدا کنند؛ در نتیجه هم از «ذات 

زندگـی» کـه سرچشـمه همه هنرهاسـت، دور افتادند 

و هم از «سـایه زندگی» که سـبک اسـت. این کتاب به 

مبانی جمال شناسـی شـعر فارسـی در حوزه سـاخت 

و صورت هـا و حـوزه موسـیقی شـعر نگاهـی انتقـادی 

دارد و در پنج باب تنظیم شـده اسـت؛ رابطه شـعر و 

موسـیقی بـه اعتبـار جلوه هـای وزن و قافیـه و ردیـف،

برخورد فلاسفه و متفکران ایرانی با نقش موسیقایی 

شـعر، شـعر منثور و جلوه های موسـیقایی. باب چهارم 

بعضـی مبانـی نظـری ایـن کتـاب بـر شـعر فردوسـی و 

مولـوی و حافـظ اسـت و بخـش آخـر آن نیـز مطالعاتی 

اسـت در بـاب مسـائل وزن در شـعر فارسـی. وقتـی 

ایـن کتـاب در سـال۱۳۵۸ منتشر شـد، به شـدت از 

آن اسـتقبال شد.

بـا وجـود ایـن اسـتقبال زیـاد، چـاپ مجـدد آن 

موکـول شـد بـه سـال۱۳۶۵ که کدکنـی علـت آن را در 

صفحـات آغازیـن کتـاب این گونـه توضیـح می دهـد:

«می خواسـتم بعضی یادداشـت ها و تمایلات دیگری 

کـه در پیرامـون موسـیقی شـعر داشـتم، ضمیمـه آن 

شـود.» کتاب دیگری که مکمل موسـیقی شـعر اسـت،

«صـور خیـال در شـعر فارسـی» نـام دارد کـه بـاز هـم 

بـرای اهلـش آشناسـت.

هـر دو مجموعـه به همـت نشر آگه به چاپ رسـیده اند 

و البتـه بـرای آن دسـته از مخاطبانـی مناسـب اسـت 

که در جسـت وجوی مفاهیمی فراتر از مقدمات شـعر 

«صـور خیـال در شـعر فارسـی» و شـاعری هسـتند.

پژوهشـی اسـت انتقـادی در تطـور ایماژهـای سـیر 

پارسـی و سـیر نظریـه بلاغـت در اسـلام و ایـران.

به عبـارت دیگـر و بـه بیـان خـود نگارنـده، در ایـن 

کتـاب کوشـش بـر آن بـوده اسـت کـه شـعر فارسـی 

را فقـط از جنبـه خـاص بیـان هـنری، بیـرون از بحـث 

کلـمات و مضامیـن کـه بحثـی اسـت عرضـی و ثانوی،

باتوجه بـه موازیـن نقـد ادبـی جدیـد و همچنین توجه 

بـه اصـول عقایـد علـمای نقـد و بلاغـت اسـلامی،

 مطالعـه کند.

قافیه بیاموزیم و وزن شعر بیاموزیم/اسماعیل امینی

وزن و قافیـه دو اصـل ابتدایـی در دنیـای شـعر و 

شـاعری هسـتند، بااین حـال، دو اصـل پرچالـش نیـز 

به شمار می آیند و برخی قواعد ریز آن توجه و تمرین 

بیشـتری می طلبد. انتشـارت ایهام «قافیه بیاموزیم»

و «وزن شـعر بیاموزیـم» را از اسـماعیل امینـی منتـشر 

کـرده اسـت؛ دو کتابـی کـه مباحـث و تمرین هـای 

سـاده ای در ایـن حـوزه دارنـد و مهـارت مخاطـب را 

افزایـش می دهنـد. ایـن دو کتـاب نـه می خواهنـد 

مباحـث تخصصـی و اصطلاحـات قدیـم و جدیـد 

قافیـه را پشـت سرهم ردیـف کننـد، نـه می خواهنـد 

علـم عـروض بیاموزنـد، نـه قصـد طرح مباحـث تقطیع 

شـعر و ظرافت و پیچیدگی بحرهای عروضی را دارند 

و نـه حتـی بـه مباحثـی ماننـد اختیـارات 

شـاعری کاری دارنـد.

هـا قـرار اسـت قافیـه را  در ایـن کتاب 

هـای  بیاموزیـم. ایـن مباحـث و تمرین 

سـاده بـه ایـن امیـد نوشـته شـده اسـت 

نی کـه  ن شـعر و کسـا را ا وسـتد کـه د

شـعر و ترانـه می نویسـند، در شـناخت و 

سـاخت قافیـه آن قـدر مهـارت بیابنـد کـه 

هـم قافیه هـای آثارشـان را به سـادگی 

بسـازند و هـم خطاهـای رایـج در سـاخت 

قافیـه در شـعرها و ترانه هـا کمـتر بشـود و 

از همـه مهم تـر، اهـل ذوق و خلاقیـت را 

از دردسر یادگرفـتن آن همـه اصطلاحـات 

و قاعده هـا و تبصره هـای عجیب وغریـب

 نجـات بدهد.

بازخوانی اشعار صحن وسرای
 حرم رضوی(۳)

علی باقریان

اگــر همــراه بــا مــن از ورودی شــیخ طوســی وارد حــرم شــوید و 

مســیر مســتقیم صحــن انقــلاب را پیــش بگیریــد، بعــد از طــی 

ــمان  ــا ه ــان ی ــا بالاخیاب ــا ی ــت علی ــتر در بس ــاه م ــدود پنج ح

شــیخ طوســی، نرســیده بــه پله هــای ورودی رواق دارالحجــه،

در ســمت راســت خودتــان یــک دروازه دولتــه و همچنیــن دو 

در دولتــه در دو ســوی آن خواهیــد دیــد کــه رو بــه ســوی صحــن 

نســبتا جــوان جمهــوری بــاز می شــوند. حتــما بارهــا آن هــا را 

دیده ایــد و به طریــق تــبرک لمــس کرده ایــد و بوســیده اید؛ امــا 

تابه حــال شــده اســت کــه ولــو یــک بــار در ظاهــر ایــن درهــای 

چوبــی دقیــق شــوید و نقش ونگارهاشــان را بخوانیــد؟

 روی ایــن درهــا، روی هــر دو لتشــان، عبــارات و ابیاتــی به شــیوه 

معــرق (چیــدن قطعه هــای کوچــک) چــوب درج اســت کــه 

نبایســت نادیده شــان گرفــت.

در آغــاز، بایــد دقــت کنیــد کــه ابیــات نقش بســته بــر در اول،

همــه، بخشــی از یــک شــعر بلندنــد کــه بخــش دیگــری از 

آن را هــم روی در ســوم می توانیــد بخوانیــد. در مجمــوع،

۴۰بیــت شــعر روی ایــن دو در متقــارن آمــده اســت ؛ روی 

ــعر ــن ش ــه ای ــت ک ــم گف ــش خواه ــت. (به وقت ــی ۱۰بی ــر لت ه

 بیشــتر از ۴۰بیــت دارد.) بیــت آغازیــن یــا هــمان مطلــع شــعر 

را روی در اول، لــت راســت، ســمت راســت، گوشــه پاییــن پیــدا 

می کنیــد. بــرای خوانــدن بیت هــای بعــدی، از آنجــا برویــد بــالا،

بعــد چــپ، بعــد پاییــن، بعــد راســت. در برابــر لت هــای دیگــر 

هــم همیــن شــیوه را پیــش بگیریــد.

امــا شــعر. آنچــه می خوانیــد، چنان کــه حیــن مــرور ابیــات لــت 

چهــارم خواهیــد دانســت، سروده فخرالدیــن اوحــد مســتوفی 

ســبزواری اســت؛ عــالم و دانشــمند همه فن حریفــی کــه بیــن 

ــتوفی  ــت. مس ــرده اس ــی می ک ــا ۸۶۸ زندگ ــال های ۷۸۷ ت س

کــه بنابــه همیــن عنــوان، معلــوم می شــود از دودمــان 

«مســتوفیان» (گروهــی مثــل همیــن حســابدارهای امــروزی) 

ــه کارهــای علمــی، ــر اشــتغال ب ــوده اســت، خــودش علاوه ب ب

بــه شــعر هــم می پرداختــه و بنابــه گفتــه دولتشــاه ســمرقندی،

نویســنده «تذکرةالشــعرا» (۸۹۲)، دیوانــی مشــتمل بــر انــواع 

ــه اینکــه شــاعر مــا، به اصطــلاح  شــعر داشــته اســت. باتوجه ب

ــزار  ــه ه ــت ک ــوده اس ــم ب ــاری ه ــاز» قه «کتاب ب ــا، امروزی ه

ــروز  ــه ام ــت ک ــب اس ــوده، عجی ــرده ب ــع ک ــاب جم ــد کت مجل

از دیــوان خــود او کــه «اوحــد» را به عنــوان تخلــص (نــام 

شــعری) برگزیــده بــود، ظاهــرا فقــط هفتادهشــتاد بیــت

ــم  ــم می توانی ــدار ه ــن مق ــه، از همی ــت. بااین هم ــی اس  باق

بفهمیــم کــه شــاعر مــا از گوینده هــای ممتــاز زمانــه در ســبک 

ــی  ــی نواح ــوان کل ــم»، عن ــراق عج ــه «عِ ــوب ب ــی (منس عِراق

یک چهــارم شــمال غربی ایــران، مطابــق مرزهــای فعلــی) بــوده 

اســت. (بــرای تقریــب بــه ذهــن، بــد نیســت بدانیــد کــه ایــن 

ــوی و ســعدی و حافــظ  ــی اســت کــه مول ســبک شــعری همان

۶۵بیت از آن ابیات از  نماینده های برجســته آن اند.) بگذریم.

سروده ای در قالــب قصیــده (نوعــی شــعر بلنــد در وصــف و مدح) 

اســت در منقبــت امــام رضــا(ع)؛ و ایــن شــعر هــمان شــعری اســت 

کــه چهــل بیتــش را بــر آن درهــا می بینیــد. ایــن چکامــه ســند 

دیگــری از جایــگاه رفیــع ســبزوار و اهــل ســبزوار در پاسداشــت 

امامــی در ســده های و گســترش مذهــب تشــیع دوازده 

 متمادی اســت.

برگردیــم بــه اصــل شــعر. صــورت احتــمالا کامــل ایــن قصیــده 

در هــمان کتــاب دولتشــاه کــه ظاهــرا خــودش دیــوان شــاعر را 

دیــده، آمــده اســت. (بعدهــا، مثــلا، قاضــی نــورا... شوشــتری 

۱۰۱۹] در «مجالس المؤمنیــن» و احمــد احمــدی  [ف.

ــح رضــوی(ع) در شــعر فارســی» [۱۳۶۵]  بیرجنــدی در «مدای

هــم بخش هایــی از ایــن شــعر را آورده انــد.) دولتشــاه اوحــد را 

«حکیمــی صاحــب فضــل» نامیــده کــه «به جامعیــت او در روزگار 

او نبــود» و «در جهــان فانــی به غیــر از صیــد نکته دانــی کاری 

نداشــت و به جــز ذکــر خیــر و کتابــی چنــد یــادگاری نگذاشــت»

و افــزوده اســت کــه «خواجــه عمــر مجــرد گذرانیــد.» او به جــز آن 

قصیــده، یــک قطعــه (نوعــی شــعر در اجتماعیــات و اخلاقیــات) 

طنازانــه بامــزه هــم از اوحــد نقــل کــرده اســت کــه شــاعر آن را در 

پاســخ بــه کســانی سروده اســت کــه بــه او ســفارش می کرده انــد 

«وصــل زن  ازدواج کنــد. ایــن دو بیــت از هــمان قطعــه اســت:

ــل  ــت را کفی ــوی/ روح و راح ــرد کامج ــش م ــد پی ــد باش هرچن

و عیــش و عــشرت را ضَــمان// لیــک بــا او شــمع صحبــت 

درنمی گیــرد ازآنــک/ مــن ســخن از آســمان می گویــم او از

 ریســمان». امــا چکامــه مذکــور کــه البتــه بســیار جــدی 

ــاز به قــول مؤلــف «تذکرةالشــعرا»، جــزء «چرخیــات» اســت، ب

اســت. منظــور دولتشــاه ایــن اســت کــه قصیــده اوحــد،

ــاصر  ــف عن ــا وص ــهور، ب ــد مش ــر از قصای ــیاری دیگ ــل بس مث

چرخــی (آســمانی) و تصویرســازی از طریــق آن هــا آغــاز 

ــا  ــعر، ام ــتن ش ــم سراغ م ــم بروی ــره، می توانی ــود. بالاخ می ش

در یادداشــت بعدی.

«تذکرةالشــعرا» (۱۳۸۲). به اهتــمام و تصحیــح ادوارد بــراون. منبــع:

ــص۴۵۰-۴۴۳. ــاطیر. ص ــارات اس ــران: انتش ته

روزنه ای به شعر
نگاهی کوتاه به چند مجموعه شعر آموزشی در حوزه شعر

۴شنبه
۱۴۰۱ دی  ۲۸
۲۵جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۶۱ شـــــماره 
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کتاب «موسیقی شعر» 
محمدرضا شفیعی کدکنی را 
بدون شک باید از غنی ترین 

منابع موجود در حوزه آموزش 
شعر و ادبیات دانست. کتابی 
که نویسنده اش معتقد است 

شعر از وقتی روی در ضعف نهاد 
که شعرای جوان به جای اینکه 

به زندگی و زمانه و عشق و 
سرنوشت انسان بیندیشند، به 
این فکر افتادند که چه کار کنند 

که «صاحب سبک» شوند

کتاب «موسیقی شعر» 
محمدرضا شفیعی کدکنی را 
بدون شک باید از غنی ترین 

 مریم محبی

همان جا که جرقه ای می زند و چند کلمه کنار هم می نشیند و ما «شعر» می خوانیمش و از 

درباره
کتاب

. این لحظه چگونه پدیدار  تکرار چندباره و تأمل در آن شگفت زده می شویم و غرق لذت...

می شود و اصلا آن «شعر» چگونه «شعر» می شود؟ حرف وحدیث دوباره این داستان زیاد 

است و مجال زیادی می طلبد تا بگوییم بزرگان شعر و ادبیات درباره شعر و شاعر و شعور 

سرودن چه گفته اند. آنچه اما شاعران نوقلم و کهنه کار می دانند، این است که طی این طریق بدون خواندن 

و آموختن میسر نمی شود. آن ها که به شعرخواندن علاقه دارند یا استعداد شعرگفتن را در وجود خود 

کشف کرده اند، همیشه در جست وجوی این هستند که وزن چیست و قافیه را چگونه بیاموزیم یا اصول 

تقطیع چیست و افاعیل کدام است. مفاهیمی بنیادین که بدون آگاهی از آن ها محال است حتی اگر 

قریحه و ذوق خوب و سرشاری نیز داشته باشند، بتوانند در این حوزه موفق باشند. دراین زمینه، شاعران 

کاربلد کارگاه های خوبی برای آموزش این مفاهیم برگزار می کنند، اما اصل این ماجرا را اگر بخواهیم در 

کتاب ها بیابیم، منابع خوبی وجود دارد که بتوان به آن ها رجوع کرد؛ ضمن یادآوری این نکته که مخاطب 

بسته به هدفی که دنبال می کند و سطح دانشش، باید آن ها را برگزیند. آنچه در این فرصت تحریر شده،

نگاهی است به چند نمونه از همین کتب شاخص آموزشی در حوزه شعر.

 آنتوان چخوف از نویسـندگان 
چهره
روز

پـرآوازه تاریـخ اسـت. ایـن 

نویسـنده بزرگ روس را اسـتاد 

مسـلم داسـتان کوتـاه و از 

نمایشنامه نویسـان برجسـته مدرن می داننـد.

آثـار آنتـون چخـوف به بیـش از صد زبان ترجمه 

شده اند و ده ها فیلم، سریال، تله فیلم و هزاران 

نمایـش در سـالن های تئاتـر سراسر جهـان از 

آثـار او اقتبـاس شـده اند. امـروز تولـد ایـن 

نویسـنده بـزرگ روس اسـت. او نویسـنده ای 

واقع گـرا بـود و ایـن ویژگـی در همـه بخش هـا و 

نتخـاب  ننـد «ا و ما های ا جزئیـات نوشـته 

«گفت وگوهای  «شخصیت پردازی»، موضوع»،

ر  د و  ها    شـخصیت ن  میـا گرفته    شـکل

«پـردازش و تصویـر  موقعیت هـای مختلـف»،

مکان ها» و… به چشم می آید.

آنچـه او در آثـار مختلفـش تصویـر می کـرد،

همگـی برآمـده از زندگـی واقعـی مـردم، آنچـه 

پیرامون خود می دید و وقایع مختلف بودند. او 

تصویرگری ماهر بود و مشکلات و دغدغه های 

مـردم و اجتـماع را در قالـب روایت هایـش بازگو 

می کرد و در این بیان گاه زبان طنز نیز داشت.

طنزی که از قضا براساس همین نقش هایی که 

آفریده است و جهان بینی آن ها، معنا و مفهوم 

پیـدا می کنـد و همیـن امـر ایـن طنز 

را بخشـی از واقعیت کرده اسـت.

اینکـه موقعیتـی در عین اینکه 

خنـده بـر لبـان می نشـاند،

حسـی شـبیه دل سـوزی یـا 

ترحـم را نیـز برانگیزانـد،

فقـط در زندگـی واقعـی 

یـن  هـد و ا د   رخ می

هـمان چیـزی اسـت 

کـه آنتـوان چخـوف 

با اسـتادی تمام در 

آثـارش گنجانـده 

اسـت. مهارتـی کـه آنتـوان چخـوف در 

پـردازش صحنـه و قهرمانـان و 

یـک  خت  یـت سـا رنها د

تصویـر باورپذیـر نهایـی 

داشـت، خواننده را وادار 

بـه مانـدن در داسـتان 

آن  بـا  ن  شـد   ه و همرا

می کـرد و اینجـا بـود کـه 

چخوف زمینه مناسبی 

بـرای بیـان نظرهـا 

هایـش در  و نقادی 

اختیـار داشـت.

صاحب 
داستان های 
طنازِ ترسناک

امروز تولد نویسنده بزرگ 

روس، آنتوان چخوف است

 قیام گوهرشاد
 به روایت شاهدان 
عینی

کتاب «ماکسیم بر بام»، قیام گوهرشاد به روایت 
سوی  از  یعقوبی  اکرم  به قلم  عینی،  شاهدان 
کشف  شد.سیاست  منتشر  یار  راه  انتشارات 
حجاب از آن دسته سیاست های استبدادی تاریخ 
معاصر ایران بود که در استعمار ریشه داشت. 
استعمار از ابتدا در همه شئون زندگی مردم 
دخالت می کرد و پس از ده ها سال رویارویی 
مستقیم با مردم ایران، تصمیم گرفته بود خودش 
را در سایه قدرت و تبلیغات، الگویی برای توسعه 
جهان اسلام معرفی کند و بازوی اجرایی رسیدن 
به چنین الگویی را هم در ایران مستقر کرده بود؛ 
رضاخان. همان رضاخانی که پیش از شاهی 
به دلیل مهارتش در استفاده از سلاح مسلسل 
ماکسیم به «رضا ماکسیم» شهرت داشت.قدرت 
رضاشاه و هم فکرانش که تثبیت شد، برنامه های 
فرهنگی استعمار علیه هویت دینی و ملی ایران 
به قانون لازم الاجرا تبدیل شد. علما و مردم نیز 
به اشکال مختلف به دنبال مبارزه با سیاست های 
ضددینی بودند. رضاشاه که قبل از پادشاهی 
فقط سابقه نظامی داشت، در پاسخ به خواست 

مسجد  در  متحصن  مردم  جامعه،  عمومی 
گوهرشاد را با مسلسل به گلوله بست. صدای 
رگبار مسلسل ها و ا...اکبر مردم در همه محلات 
صحبت  پای  است  شد.کافی  شنیده  مشهد 
کهن سالان مشهدی بنشینید، هنوز هم صدای 
می شنوید،  را  شهدا  پیکر  حمل  کامیون های 
هنوز هم از بزرگ ترهایشان به یاد دارند که کشته 
و مجروح را با هم در گودال خشت مال ها دفن 
کردند، هنوز هم روستاییان را می بینند که با بیل و 
کلنگشان راهی مشهد شدند تا در جنگ مسجد 
یا جنگ جهاد شرکت کنند. آن روز نتوانستند 
ظلم را از بین ببرند؛ اما به تعبیر شهید نواب صفوی: 
«در باطن صبر کرده، در درگاه خدا نیمه شب ها 
گریستند و آرزوی انتقام کردند و به انتظار آن 
روز نشستند.»این چنین شد که کشتار مظلومانه 
مردم در مسجد گوهرشاد و تبعید و زندان علما 
در شهرهای مختلف پایان کار نبود، بلکه آغازی 
برای مبارزه منفی با سیاست کشف حجاب بود. 
آن سال ها عموم خانم ها یا خانه نشین شدند یا 
به ناچار همراه با کسی از خانه بیرون می آمدند؛ 

اما همه هوای همدیگر را داشتند که مبادا 
از  بماند.اکنون بیش  چادری روی زمین جا 
هشت دهه از آن سال های تلخ گذشته است. 
متأسفانه بیشتر روایت های تاریخی چنین اتفاق 
بزرگی به کلی نابود شده است. ده ها هزار شاهد 
عینی که حامل هزاران روایت واقعی از آن سال ها 
بودند، از این دنیا رفته اند، بدون آنکه نامی یا 
نشانی از سرگذشت آنان ثبت و ضبط شده باشد؛ 
اما گستردگی و شدت واقعه آن قدر زیاد بوده 
است که هنوز هم می توان روایت هایی تازه از 
آن روزها شنید. «ماکسیم بر بام» به عنوان اولین 
عنوان ناشر درباره قیام گوهرشاد، مجموعه ای از 
خاطرات و روایت های بازماندگان قتل عام مردم 
متحصن در حرم رضوی به دست رضاخان است.

«ماکسیم بر بام» که تحقیق آن برعهده مهدی 
عشقی رضوانی، قربان ترخان، اسماعیل شرفی و 
رضا پاکسیما بوده و نگارش را اکرم یعقوبی انجام 
داده است، در ۱۲۸صفحه، شمارگان هزار نسخه 
و قیمت ۳۸هزار تومان به وسیله انتشارات راه یار 

منتشر شده است.

معرفی
کتاب

استعمار از ابتدا در همه شئون زندگی مردم 
دخالت می کرد و پس از ده ها سال رویارویی 
مستقیم با مردم ایران، تصمیم گرفته بود خودش 
را در سایه قدرت و تبلیغات، الگویی برای توسعه 
جهان اسلام معرفی کند و بازوی اجرایی رسیدن 
به چنین الگویی را هم در ایران مستقر کرده بود؛ 
رضاخان. همان رضاخانی که پیش از شاهی 
به دلیل مهارتش در استفاده از سلاح مسلسل 
ماکسیم به «رضا ماکسیم» شهرت داشت.قدرت 
رضاشاه و هم فکرانش که تثبیت شد، برنامه های 
فرهنگی استعمار علیه هویت دینی و ملی ایران 
به قانون لازم الاجرا تبدیل شد. علما و مردم نیز 
به اشکال مختلف به دنبال مبارزه با سیاست های 
ضددینی بودند. رضاشاه که قبل از پادشاهی 
فقط سابقه نظامی داشت، در پاسخ به خواست 

شـعر و ظرافت و پیچیدگی بحرهای عروضی را دارند که در جسـت وجوی مفاهیمی فراتر از مقدمات شـعر  که در جسـت وجوی مفاهیمی فراتر از مقدمات شـعر که در جسـت وجوی مفاهیمی فراتر از مقدمات شـعر  که در جسـت وجوی مفاهیمی فراتر از مقدمات شـعر  دور افتادند  کـه سرچشـمه همه هنرهاسـت دور افتادند   البتـه ایـن کتـاب جلـد سـومی 

هـم داشـت کـه در آن شـعرهایی از 

شـاعران امـروز به صـورت کارگاهـی 

به   

چـاپ رسـید و هنـوز بعـد از گذشـت 

سـال ها می توانـد یـک کتـاب آموزشـی 

 یکی دیگـر از کتاب هایـی 

اسـت کـه در حـوزه آمـوزش شـعر چـاپ 

 کتابـی کـه البتـه قـرار 

اسـت روی مقدمـات شـعر و مسـائلی 

ابتدایی تر تمرکز کند و توسط انتشارات 

 کـه سرچشـمه همه هنرهاسـتزندگـی کـه سرچشـمه همه هنرهاسـت

پیـدا می کنـد و همیـن امـر ایـن طنز 

را بخشـی از واقعیت کرده اسـت.

اینکـه موقعیتـی در عین اینکه 

خنـده بـر لبـان می نشـاند،

حسـی شـبیه دل سـوزی یـا 

ترحـم را نیـز برانگیزانـد،

فقـط در زندگـی واقعـی 

یـن  هـد و ا د   رخ می

هـمان چیـزی اسـت 

کـه آنتـوان چخـوف 

اسـت. مهارتـی کـه آنتـوان چخـوف در 

پـردازش صحنـه و قهرمانـان و 

یـک  خت  یـت سـا رنها د

تصویـر باورپذیـر نهایـی 

داشـت

بـه مانـدن در داسـتان 

آن  بـا  ن  شـد   ه و همرا

می کـرد و اینجـا بـود کـه 
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